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فصلنامه ی مطالعات راهبردی ناجا/ سال دوم / شماره  ششم - زمستان 1396

نیروی انتظامی در سیره علوی؛ تشکیلات و وظایف
علی اکبر ذاکری1

چکیده
 امنیت از ارکان جامعه است. مردم با برخورداری از نعمت امنیت زندگی خود را در آرامش 
سپری می کنند. نیروی انتظامی حافظ امنیت اجتماع و مردم است؛ با مفسدان مبارزه می کند و 
با برهم زنندگان امنیت جامعه می ستیزد. نیروی انتظامی در اسلام سابقه ای دیرینه دارد. هنگام 
جنگ ها جمعی به حفاظت از رسول خدا می پرداختند و از مراکز حساس پاسداری می کردند. 
نخستین نیروی انتظامی متشکل را امیرالمؤمنین با عنوان »شرطة  الخمیس« ایجاد کرد. افراد 
بصیر و با صلابت و شجاع عضو شرطه الخمیس شدند. این نیروهای آماده در هر صحنه ای که 
نیاز بود، حضور می یافتند. در نبردها اولین گردان داوطلب بودند. هنگام یورش های محدود 
دشمن، به مبارزه با آنها می پرداختند. هنگام شورش مفسدان، به ستیزشان می رفتند. هنگام 
جاسوس  نیروهای  شناسایی  وظیفه  می کردند.  کیفر  را  مجرمان  و  می شدند  حاضر  قضاوت 
دشمن را عهده دار بودند. در بازار هم برای مجازات متخلفان حضور می یافتند و در عین حال 

در صورتی که خود تخلفی می کردند، مورد بازخواست امیرمؤمنان قرار می گرفتند.

واژگان کلیدی
 شرطه، شرطه الخمیس، امیرالمؤمنین علی، بصیرت، خیرخواهی، نیروی انتظامی
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مقدمه
امنیت  فداکاری  و  تلاش  با  و  هستند  مردم  جان  و  امنیت  حافظ  پلیس  و  انتظامی  نیروی 
اجتماعی آحاد مردم را برقرار می کنند تا مردم به امور زندگی خود رسیدگی کنند و به کسب 
و کار مشغول باشند؛ افراد فاسد، فاجر و تبهکار متعرض کسی نشوند؛ همه مردم در امنیت 
کامل به سر برند و قوانین نقض نشود. مرداف واژه پلیس در عربی شُرطه است که آن را به 

معنی حافظ امنیت در شهرها معنی کرده اند )نعمه انطوان، بی تا: 760(. 
دوران  در  امیرالمؤمنین  رفتار  و  در سیره  را  انتظامی  نیروی  سابقه  آنیم  بر  مقاله  این  در 
از سیره  و  بپردازیم  به اختصار  به سرگذشت آن در صدر اسلام  واکاویم و  حکومت حضرت 
حضرت در این زمینه درس بیاموزیم. در عهدنامه مالک اشتر از دو گروه نیروی انتظامی که 
همراه حاکم هستند، یاد شده است: یکی، احراس یا همان پاسداران و محافظان حاکم؛ دوم، 
شُرَط که به معنی پلیس امروزی است. در کتب تاریخ از دو نوع فرمانده نیروی انتظامی در 
دوران حکومت علوی سخن به میان آمده است: فرمانده شرطة  الخمیس و فرمانده شرطه که 
با مخالفان  فرماندهی مبارزه  امنیت شهر و دیگری  فرماندهی  بودند. یکی  دو گروه متفاوت 
می نامیدند  شرطه  صاحب  را  فرمانده  داشت.  عهده  به  را  خارجی  متجاوزان  حتی  و  داخلی 

)عصفری، 1414ق: 151(. 

پیشینه نیروی انتظامی در اسلام  
از  شد.  ایجاد  امیرالمؤمنین  توسط  تشکیلات  صورت  به  و  خاص  معنی  به  انتظامی  نیروی 
وظایف نیروی انتظامی حراست و محافظت از شخصیت ها، مکان های خاص و اجرای احکام 
قضایی است. در زمان پیامبر)ص( جمعی از یاران حضرت داوطلبانه چنین وظایفی را به عهده 
می گرفتند. رسول خدا)ص( محافظ و نگهبانی خاص نداشت. یاران ایشان در موارد خاص و 
بحرانی مانند جنگ، داوطلبانه به پاسداری از حضرت می    پرداختند )طبری، 1415ق، ج 6: 
415(. گروه هایی را که وظایف نیروی انتظامی را داوطلبانه در زمان پیامبر به عهده داشتند 

می توان به سه دسته تقسیم کرد. 
1. مجریان احکام شرعی: کسانی که به کیفر مجرمان طبق قضاوت پیامبر)ص( می پرداختند 
که در میان آنان نام قیس  بن  سعد می درخشد. حتی او را به منزله فرمانده انتظامی حضرت 
بود )کشی،  انتظامی در خدمت رسول خدا)ص(  نیروی  فرمانده  مانند یک  دانسته اند. قیس 
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1409، ج1: 29؛ ابن  حزم، 1403:  365؛ صالحی شامی، 1414، ج 11: 399؛ ابن  عبد البر،1412، 
ج 3:  1289، ش2134؛ ابن  حجر، 1415، ج 5: 360، ش7192؛ ذهبی، 1413، ج 20: 444(. 
مانند  می    کردند  اجرا  را  پیامبر)ص(  قضایی  دستورهای  نیز  دیگری  کسان  قیس،  بر  افزون 
ضّحاك  بن  سفیان کلابی، ابو سعید خدری، علی  بن ابی طالب، زبیر بن  عوّام، مقداد بن اسود، 

محمّد بن  مسلمه و عاصم  بن  ثابت )صالحی شامی، 1414، ج 11: 399(.
داشت.  محافظانی  قبایل  نمایندگان  با  دیدار  هنگام  پیامبر  خاص:  دیدارهای  هنگام   .2  
و  وفود« خوانده می شود می نشستند  »استوانة  که  کنار ستونی  در  مدینه  در مسجد  ایشان 
جمعی از یاران شان در کنار ستونی که به »استوانة حَرَس« مشهور است، به پاسداری از ایشان 
می پرداختند. سمهودی نام آن ستون را محرّس و نام دیگر آن را استوانه علی بن ابی طالب 

می داند )سمهودی، 2006، ج2:  448؛ عاملی، بی تا، ج5:  69(1 که پاسدار حضرت بود.
3. در جنگ ها: جمعی حفاظت از پیامبر)ص( را به عهده داشتند از جمله ابو قتاده در شب 
روز  بن  معاذ در  مقریزی،1420، ج10:  37(؛ سعد  )ابن  حجر، 1415، ج7:  273؛  بدر  جنگ 
آن )ابن  هشام، بی تا، ج 2:  628؛ ابن  شهر آشوب، 1379، ج1:  163؛ امیني، الغدیر، ج7: 202ـ 
آشوب،  )ابن  شهر  بن  عباده  سعد  مانند  نشده  بیان  مأموریت شان  مکان  که  جمعی  203(؛2 
1379، ج1:  163؛ ابن جوزی، 1407، ج2:  301(؛ حذیفة  بن  یمان )ابن  الجوزی، 1407، ج2: 
)صالحی شامی،  بن  مسعود  عبدالله  )ابن  حجر،1415، ج 1: 192ـ193(؛  اسلمی  ادرع   ،)301 
1414، ج 11: 398(؛ مرثد بن ابی  مرثد غنوی )صالحی شامی، 1414، ج 11: 399(؛ عباس 

عموی پیامبر )طبرانی، 1415، ج 4: 21(. 
در برگشت از تبوك، عماریاسر محافظ پیامبر)ص( بود و زمام شتر حضرت را گرفته بود و 
حذیفة بن یمان از پشت آن را می    راند که 9 نفر به پیامبر حمله کردند )ر.ك: طبرانی، معجم 

الکبیر، ج6:  213(. 
این حساسیت برای پاسداری از پیامبر)ص( میان مسلمانان ادامه داشت تا اینکه آیة قرآن 
نازل شد: »وَ الُله یعَْصِمُکَ مِنَ النّاسِ«: »خداوند تو را از گزند مردم حفظ می    نماید«. پس از 
آن پیامبر محافظان خود را مرخص کرد )ابن   شهرآشوب، 1379، ج1:  163؛ مجلسی، 1403، 

ج22:  248؛ طبری، 1415، ج6:  414ـ 415؛ هیثمی، 1408، ج7:  17(. 
1. برخی مکان پاسداری و محافظت را مَحرَس دانسته اند )ابن درید، جمهرة اللغه، ج1: 511(. اسم مکان از ثلاثی مجرد مَحرَس است مانند مَعبَد 

و از ثلاثی مزید بر وزن اسم مفعول آن مانند مسحرَّس که مکان حُرّاس است و ستون محرّس )یا حرس( در کنار ستون وفود است.
2. متوشّح السیف، في نفر من الأنصار یحرسون رسول الله یخافون علیه کرّة العدوّ. 
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در عصر نبوی نیروی انتظامی به عنوان یک تشکل سازمان یافته نبود. مردم داوطلبانه به 
حفاظت از رسول خدا)ص( می پرداختند یا اجرای احکام شرعی را به عهده می گرفتند. 

در عصر خلفای بعد از پیامبر نیز نیروی انتظامی و پلیسِ مستقل در مدینه وجود نداشت 
و جمعی این وظایف را به عهده می گرفتند و محافظی نبود )طبری، بی تا، ج3: 183(، زیرا 
نبردی در محدوده شهر مدینه رخ نداده بود. تنها موردی که بیان شده این است که خلیفه 
دوم به شبگردی در شهر مدینه می پرداخت و جمعی در این کار، وی را همراهی می کردند. از 
این رو، وی را مبدع عسس دانسته اند )ابن اثیر، 1367، ج 3: 236(. ولی عنوان پلیس و نیروی 
انتظامی را نمی توان به این عمل اطلاق کرد. اتفاقات رخ داده در مدینه مانند حمله به خلیفه 
دوم و یورش به منزله خلیفه سوم، همه حکایت از نبود نیروی انتظامی و محافظ در زمان این 
دو خلیفه دارد. البته در سایر شهرها که امنیت آن مانند شهر مدینه نبود، حاکمان افرادی را 
به عنوان مسئول امنیت شهر و حفاظت مقرّ حکومت و مجری فرمان حاکم بر می گزیدند. از 
نظر تاریخی در زمان خلافت امیرالمؤمنین با عنوان شرطة الخمیس آشنا می شویم که سابقه 
نداشته و می توان آن را نیروی انتظامی منسجم و سازمان یافته ای دانست و مدعی شد سابقه 

نیروی انتظامی متشکل در اسلام، به دوران حکومت علوی می رسد. 

شرطه و نیروی انتظامی 
از ویژگی های حکومت امیرالمؤمنین، ایجاد سازمان های جدید برای حل مشکلات جامعه، برای 
اولین بار است. ایشان اولیات متعددی در تشکیلات اداری داشتند که نیروی انتظامی یکی از 

آنها بوده است.
چنانچه مأموریت نیروی انتظامی را ایجاد نظم و امنیت در شهرها بدانیم، ولو در مبارزه با 
گروه های شورشی،  جمعی جزو این نیرو هستند. در این صورت عنوان آن با نیروهای شهربانی 
و پلیس تطبیق می    شود که امروز در ایران کلانتری  ها همان وظایف و امنیت شهر را به عهده 

دارند و مسئول حفاظت شخصیت  ها و تجمع  ها هم هستند. 
این  گذشته  در  بدانیم،  مرزها  و  روستا  شهر،  امنیت  را  انتظامی  نیروی  مأموریت  اگر  اما 
نیروی  مرزی  و  راهی  بین  پاسگاه  های  امروز  و  بوده  ژاندارمری  عهده  به  ایران  در  مأموریت 
این  یاد می شود،  یا »فرماندهی دریابانی«  با عنوان »فرماندهی مرزبانی«  از آن  انتظامی که 
مأموریت را به عهده دارند. جمعی که برای تعقیب و سرکوب تجاوزگران مزدور شامی از طرف 
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شناخته  انتظامی  نیروی  جزو  می شدند،  اعزام  علی)ع(  امام  اختیار  تحت  مناطق  به  معاویه 
می    شوند که جمع بیشتری به این گروه     پیوسته بودند. 

معنای شرطه 
شُرْطَه که جمع آن شُرَط است، مانند غرفه و غُرَف و شُرْطی منسوب به شرطه است. چند 

اشتقاق و معنی برای این واژه بیان شده است.
1. شرطه از شَرَط به معنی علامت گرفته شده است، چون آنان برای خود نشانه  هایی قرار 
می    دادند که به آن شناخته می شدند )قلقشندی، بی تا، ج5:  422ـ423؛ جوهری،1376، ج3: 
1136؛ ابن منظور،1414، ج7: 330(. آنان گروهی از مردان شجاع هستند که با علامت  هایی 

خود را شناسانده اند )عاملی، 1425:  218؛ جزائری، 1404: 312(.1
 2. گفته شده از شَرَط )به فتح راء( به معنای اموال پست است، چون آنها میان آدم  های رذل 
و پست و سفیه مانند دزدها و جنایتکاران می روند و بیشتر با آنها سخن می    گویند و مرتبط 
هستند )قلقشندی، بی تا، ج5:  422ـ423 ؛ ابن منظور، 1414، ج7: 330(2 تا نظم اجتماعی 
را برقرار کنند و مانع جنایت اراذل و اوباش شوند؛ از این رو به آنان شُرْطَه می    گویند. صاحب 

شُرْطَه، بزرگ آنان3 )عینی، بی تا، ج24: 233( و فرمانده این گروه است. 
3. گفته شده شرطه برگزیده و منتخب هر چیزی است. شرطه هم به همین معنی است؛ چون 
آنان نجیبان )برجسته  های( سپاه هستند )ازهری، تهذیب اللغه، ج11: 212؛ فراهیدی،1409، 
ج6: 235؛ ابن منظور، 1414، ج7: 332( و  شرطة سلطان، گروهی از نخبگان سلطان هستند 
که بر سایر سپاهش، مقدم می    دارد و اولین گروه از سپاه که وارد واقعه و جنگ و درگیری 

می    شوند4 )ابن اثیر، 1367، ج2:  460؛ مازندرانی، 1382، ج6:  264(.
این معنای سوم با واژه شرطة  الخمیس بیشتر هماهنگی دارد، زیرا آنان گروهی بودند که 

همیشه آماده دفاع و گوش به فرمان رهبر خود بودند. 
نیروی انتظامی در حکومت علوی دارای دو عنوان بود. گروهی با عنوان شرطة  الخمیس و 

جمعی که با عنوان شرطه از آنان یاد می شد که گروه اول اهمیت بیشتری داشتند. 

1. عبارت از اول: أناس من الأبطال یعلمون أنفسهم بعلامات یعرفون بها.
2. اشراط را به معنی اراذل دانسته است. 
3. قیل: المراد بصاحب الشرطة کبیرهم.  

4. والشرطة أول طائفة من الجیش تشهد الوقعة. 
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گروه اول: شرطة الخمیس؛ مهم ترین تشکیلات انتظامی 
و  تعداد  نامیده می شدند. دربارة   الخمیس  امام علی)ع( شرطة   انتظامی مخصوص  نیروهای   
اهمیت کار آنها در کتاب اختصاص مفید، رجال  برقی و فهرست ابن  ندیم سخن گفته شده 

است. می    توان این جمع را نیروهای گارد ویژه یا پاسداران و محافظان داوطلب نامید. 

معنای شرطة  الخمیس 
برخی گفته اند شرطة  الخمیس از شَرْط به معنی الزام و تعهد گرفته شده است )فیروزآبادی، 
قاموس المحیط )4 جلدی(، ج2: 543؛ ابن سیده،1421، ج8: 14(؛ بدان علت که از اصبغ بن 
نباته، از فرماندهان شرطة  الخمیس، نقل شده است که از او پرسیدند چگونه و برای چه شما 
َّا لَهُ الذَّبْحَ وَ ضَمِنَ لَنَا الْفَتْحَ« )کشی، 1363:  َّا ضَمِن شرطة  الخمیس نامیده شده اید؟ گفت: »إِن
103؛ مفید، 1413: 65؛ مجلسی، 1403، ج42:180(: »ما فداکاری را پذیرفتیم و او ]علی[ 

پیروزی را برای ما ضمانت کرد«. 
ابن  ندیم گوید: در معنای شرطة  الخمیس از علی)ع( نقل شده است که خطاب به اعضای آن 
ةٍ، إنَِّ نبَیِا من الأنبیاء  طُوا فإنمَا أشَُارِطُكُمْ عَلَى الجَْنَّةِ وَ لسَْتُ أشَُارِطُكُمْ عَلَى ذَهَبٍ وَ لَ فضَِّ فرمود: »تشََرَّ
طُوا فإَِنِّى لسَْتُ أشَُارِطُكُمْ إلَِّ عَلَى الجَْنَّةِ«:1 »شرط کنید ]و متعهد به  فیِمَا مَضَى قاَلَ: لِأَصْحَابهِِ »تشََرَّ
فداکاری باشید[. من فقط شرط ]تعهد[ می    نمایم شما به بهشت بروید و من شرط طلا و نقره 
نمی  کنم؛ زیرا پیامبری از پیامبران گذشته به یارانش گفت: شرط ]تعهد فداکاری[ کنید به 

درستی که من شرطی برای شما جز بهشت قرار نمی  دهم«. 
در منابع شیعه عین این روایت نقل شده است با این تفاوت که آمده »إنّ نبیّنا فیما مضی« 
)برقی، 1419:  34؛ مفید، 1413ب: 2 ـ3؛ مجلسی، 1403، ج34:  271( یعنی »پیامبر ما در 
گذشته« که این با معنی شرط همسو است. بنا بر روایتی دیگر، پیامبر این گروه را شرطة 
 الخمیس نامیده است )کشی، 1363: 6؛ برقی، 1419: 34؛ علامه حلی، 1417:  191؛ مجلسی، 
1403، ج42: 151(. نام گذاری این گروه از سوی پیامبر از افتخارات این جمع است که نشانة 

عظمت گروه شرطة  الخمیس است. 
خمیس  لشکر  به  علت  بدان  است.  شده  گرفته  پنج  همان  یا  خَمْس  از  لغت  در  خَمیس: 
می    گفتند که از پنج قسمت تشکیل می    شد: 1. مقدّمه؛ 2. ساقه )پشتیبان(؛ 3. میمنه )راست(؛ 

1. »الفن الثانی من المقالة الخامسه« )ابن  ندیم، 1389:  249(.  
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)ابن  اثیر، 1367،  ج2: 79؛ مازندرانی،1382، ج6:  264؛  مجلسی،  4. میسره )چپ(؛ 5. قلب 
1403، ج42:  152(. 

اجرای  آمادة  بودند که همیشه  داوطلبی  نیروهای  الخمیس  بیان شد، شرطة  آنچه  بر  بنا 
فرمان رهبر و پیشوای خود بودند. اگر جنگ بود، اولین گروه پیشگام بودند؛ اگر نیاز به دفاع 
از منطقه ای بود، آماده اعزام بودند؛ اگر فساد و جنایتی رخ می    داد، آماده مقابله با مفسدان 
دادگاه  در  بازار، حضور  بر  نظارت  مانند  مأموریت  های مختلف شرکت می    کردند  در  و  بودند 
برای نظارت و بررسی کار مجرمان و متهمان، اجرای احکام شرعی. آنچه برای آنها مهم بود 
خشنودی امام شان بود و مزدی جز بهشت نمی  خواستند. در معرفی آنان گفته اند: آنان اصحاب 

بصیرت و آگاهی بودند.1
در ادامه به بیان مسئولیت  ها و مأموریت  های این جمع و نیروی انتظامی خواهیم پرداخت. 

علی)ع( مبتکر تشکیلات شرطة الخمیس
برخی گفته اند این تشکیلات در زمان خلفای گذشته بوده و از وجود آن در زمان عمر یاد 
می    کنند و عسس یعنی شبگردی خلیفه دوم را دلیل آن گرفته اند )ابن  أبی الحدید، 1404، 
ج1 ، ص182؛ مجلسی، 1403، ج 30: 661 ـ663؛ طوسی، 1414:  130، ش 205، مجلس 5( 
و تلاش می    کنند آن را از ابتکارات امام علی)ع( ندانند. طبری هنگام معرفی شرطة  الخمیس 
گفته است: آن را عرب ایجاد کرده است )طبری، بی تا، ج4:  121(. اما بسیار جالب است که 
همان روایتی را که طبری درباره شرطة  الخمیس نقل کرده، قبل از وی عبدالرزاق آورده ولی 
ایجاد کرده«، آمده است: »انتدبوا للموت«: »آنان برای  در آن به جای عبارت »عرب آن را 
مرگ بسیج شدند« )عبدالرزاق، المصنف، ج5: 461(. این دگرگونی نشان می دهد که برخی 
تعمد در تغییر عبارت داشتند تا حضرت را مبتکر این تشکیلات ندانند. نویسنده تاریخ اسلام، 
حسن ابراهیم، هرچند ایجاد عسس را از زمان عمر می    داند، اما علی را مبتکر شرطة  الخمیس 
می شمرد و چنین می نویسد: »كان أولُ من أدخلَ نظامَ العسس فى اللیل هو عمر، و فى عهدِ الإمام 
علي نظمتِ الشرطة، و أطلقَ على رئیسِها صاحبُ الشرطة« )حسن إبراهیم، تاريخ الإسلام، ج1: 460(: 
»اولین کسی که نظام شبگردی را ایجاد کرد عمر بود و در عهد علی نظام شرطه و نیروی 

انتظامی منظم شد و رئیس آن را صاحب شرطه نامیدند«.
1. »کانوا أصحاب البصائر، و همُ شرطةُ الخمیس« )قمی، 1422:  162(.
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واقعیت این است که اگر در زمان خلفای گذشته نیروی انتظامی و گشت امنیتی شبانه در 
مواردی خاص بود، در زمان حکومت امام علی)ع( گروهی منسجم و نیرویی به عنوان عضو 

شرطة  الخمیس معرفی شده اند.
 امیر علی، نویسنده هندی، در این باره می    نویسد: »ابتدا خدمات و وظایف مربوط به پاسبان 
به دست عامه انجام می    گرفت و عمر از اشخاصی است که پاسبان برای شب قرار داد، ولی 
تشکیلات و سازمان منظم شهربانی فقط در خلافت علی صورت گرفت و او بود که صورت 
اداری صحیحی به آن داد و ادارة پاسبان شهری که آن را شرطه و رئیس آن را صاحب الشرطه 

می    گفتند، تشکیل داد« )امیر علی، 1401:  69(. 
این گزارش  ها حکایت از واقعیتی تاریخی دارد که از جمع بندی نقل  ها به دست می    آید که 

امام علی)ع( مبتکر شرطة الخمیس و تشکیلات نیروی انتظامی است.
این گروه در آغاز حکومت حضرت هنگام جنگ جمل تشکیل شد. در رجال  کشی و رجال 
)نجی( حضرمی  یحیی  بن  عبدالله  به  روز جنگ جمل خطاب  در  است حضرت  آمده   برقی 
شرطة   اعضای  از  حق،  به  پدرت  و  تو  که  تحقیق  به  یحیی!  فرزند  ای  باد  »بشارت  فرمود: 
الخمیس هستید! به تحقیق که رسول خدا)ص( مرا از نام تو و نام پدرت در شرطة  الخمیس 
آگاه کرد و خدا شما را به زبان پیامبرش شرطة  الخمیس نامید« )كشی، 1409: 6، ش 10؛ 
برقی، 1419: 34؛ علامه حلی، 1417:  191، ش593 ؛ مجلسی، 1403، ج42: 151(. خبری 

دیگر حکایت از حضور آنان بعد از جنگ جمل در بصره دارد )مفید، 1413:  408(.

مقام و منزلت اعضای شرطة  الخمیس 
برابر گزارش فوق، این نام توسط خداوند از طریق پیامبرش برای این گروه برگزیده شده است 
که سابقة این جمع و شرافت شان را می رساند و اینکه نام جمعی را پیامبر)ص( برای علی)ع( 

بیان کرده است. 
دربارة  گروه شرطة الخمیس تا کنون چند روایت بیان شد که منزلت والای آنان را نشان 
می داد. یکی از اصبغ بود که در آن بر فداکاری و قربانی شدن در زمان حضرت تأکید داشت 
و پاداش آن پیروزی و بهشت بود. شرطة  الخمیس عنوانی است که پیامبر به آنان داده است 
)کشی، 1409: 6؛ برقی، 1419: 34(. در رجال کشی سه روایت درباره شرطة  الخمیس آمده 
است که روایت اول آن، نقل ابن   ندیم را که قبلًا ذکر کردیم، تأیید می    کند )کشی، 1409: 
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5(. بشر بن عمرو هَمْدانی، عضو این گروه، گوید: »علی بر ما گذشت و فرمود: » الِبْثَوُا فيِ هَذِهِ 
)مجلسی، 1403، ج42:  أعَْمَالهِِمْ«  بمِِثْلِ  عَمِلَ  مَنْ  إلَِّ  النَّارِ  شُرْطَةُ  إلَِّ  بعَْدَهُمْ  تلَيِ  لَ   ِ اللَّ فوََ  رْطَةِ  الشُّ
 151(: »درنگ کنید در این شرطة  الخمیس. به خدا سوگند، کسی پس از این جمع به این 

کار نمی  پردازد، جز شرطه آتش، مگر آنکه مانند اینان عمل نماید«.
این جمع عمل  مانند  پلیس  و  انتظامی  نیروی  اگر  استفاده می شود که  از سخن حضرت 
نکنند، نتیجه کار آنان جهنم و آتش غضب الهی خواهد بود. این مطلب نشان می دهد عملکرد 

این جمع الگویی برای دیگران است.
  تعبیر درنگ کردن در مکانی نشان می دهد آنان گروهی متشکل و دارای مقر و پاسگاه 
بودند که حضور در آن را لازم می    شمردند؛ چون افراد برای انجام وظیفه در مرکز بسیج خود 
آماده بودند )میرداماد، رجال الکشی مع تعلیقات میر داماد، 1363، ج1: 23(. گزارشی این 
نکته را به دست می دهد که شرطة الخمیس شعبه ای در بازار داشت که حضرت از آنجا تا 

مسجد کوفه با خانمی به گفت وگو پرداخته است )کلینی، الکافی، ج1:  346(.

اعضای شرطة الخمیس
تبارشناسی هر گروه در جمع آنان تأثیر مثبت دارد و سابقه خوب آنها را می رساند. جمعیت های 
برای مثال معلمان  برای خود به جا بگذارند.  اجتماعی مختلف تلاش می کنند سابقه نیکی 
می توانند انبیا را به عنوان الگو و پیشگامان خود معرفی کنند، زیرا کار پیامبران آموزش مردم 
بوده است. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران می تواند اعضای شرطة الخمیس را الگوی 

خود قرار دهد. بنابراین آگاهی از نام اعضای آن مهم است.  
دو نفر به عنوان فرمانده شرطة  الخمیس معرفی شده اند.

 1. اصبغ  بن  نباته مجاشعی:  وی هنگام جنگ صفین فرماندهی شرطة الخمیس را به عهده 
داشت )منقری، 1404:  406؛ عصفری،1414:  151(. 

2. قیس  بن  سعد بن  عباده )ثقفی، 1410، ج2:  489ـ492؛ محمودی، 1387، ج5:  307(: 
وی پس از انتصاب تا پایان عمر حضرت، این مسئولیت را به عهده داشت )ابن  سعد، بی تا، ج6: 
 52(. با دوازده هزار نیرویی که در اختیار داشت، به عنوان مسئول شرطة  الخمیس در زمان 

امام حسن)ع( نیز معرفی شد )مزی یوسف، 1406، ج6:  244(. 
 3. ابو الرضا عبدالله بن یحیی)نجی( حضرمی
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  4. نجی بن سلمه حضرمی که گذشت.1
 5. ابو ساسان انصاری )مفید، 1413: 3(

  6. سهل بن حنیف بدری )مفید، 1413: 3؛ مجلسی، 1403، ج 34: 272؛ فیض کاشانی، 
1406، ج 24: 442(

  7. عثمان بن حنیف انصاری )مفید، 1413ب: 3؛ مجلسی، 1403، ج 34: 272؛ بحرالعلوم، 
1363، ج3: 35؛ خوئی، 1402، ج 18: 218( 

 8. عمرو بن حمق خزاعی )خوئی،1402، ج13:  87؛ برقي، 1419: 4؛ مفید، 1413ب: 3(
 9. میثم تمار )خوئی، 1402، ج19:  94؛ برقي، 1419: 4؛ مفید، 1413ب: 3( 

10. رشید هجری )برقي، 1419: 4؛ مفید، 1413ب: 3(
مفید، 1413ب: 3؛ خوئی،1402، ج4:  4؛  )برقي، 1419:  اسدی  بن مظاهر  11. حبیب    

 )222 
12 . ابو یحیی حکیم بن سعد حنفی )برقي، 1419: 4؛ در رجال شیخ ، ص60(2 

برخی افرادی مانند سلمان، ابوذر، مقداد و عماریاسر و جمعی دیگر را از این جمع دانسته اند.

گروه دوم: نیروی انتظامی و پلیس شهر
همان گونه که در معنی لغوی آمد، جمعی عنوان شرطه و نیروی  انتظامی داشتند که با شرطة 
الخمیس متفاوت بودند و مسئولیت های مشخصی داشتند. این جمع را می توان به سه دسته 

تقسیم کرد. 
1. جمعی از یاران امام که مأموریت انتظامات و پلیس شهرها را به عهده داشتند. شخصیتی 
که شهربان و مسئول امنیت کوفه بود و به این سمت شناخته شده، مالک  بن  حبیب یربوعی 
است. او هنگام جنگ صفین مسئولیت شهربانی شهر کوفه را به عهده داشت و طبق دستور 
کرد  اعزام  صفین  جنگ  در  حضور  برای  داشتند  جنگ  توان  که  را  کسانی  همه  حضرت، 
)منقری،1404: 4 و 121( و حتی افرادی را که متهم به ارتباط با معاویه بودند، شناسایی 
به عنوان فرمانده شهربانی آن  افرادی  در شهرهای مهم  کرد )منقری، 1404: 96(. معمولاً 
شهر معرفی شده اند. برای مثال حکیم  بن  جبله )ابن  خلکان، بی تا، ج7: 59 ـ60(3 در زمان 
ج1:  عباس،1368،  )قمی  بود  آنجا  انتظامی  مسئول  بصره،  بر  عثمان  بن  حنیف  استانداری 

1. هفت پسر نجی بن سلمه در صفین در رکاب امیرالمؤمنین به شهادت رسیدند.
2. نام پدر وی سعد با کنیة ابو تحیی آمده که به شرح حالش خواهیم پرداخت. 

3. وی نامش را حکیم به فتح حاء میداند و گفته شده به ضم است.
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 406(. در زمان استانداری عبدالله  بن  عباس بر بصره، ضحاك بن قیس هلالی مسئول نیروی 
انتظامی بصره بود )احمدی،1426، ج1: 441؛ ابن  اثیر، بی تا، ج3:  360(.

به عهده گرفتند مانند معقل  بن  قیس  انتظامی  از سوی حضرت مأموریت  2. جمعی که 
ریاحی که مأمور مبارزه با خریت  بن  راشد شد )ثقفی، 1410: 235ـ244( و به عنوان فرمانده 
نیروی انتظامی از او یاد شده است )عصفری، 1414: 151(. زیاد بن خصفه بکری که قبل از 
معقل این وظیفه را به عهده داشت و زخمی شد )ثقفی، 1410: 235ـ244( یا ثعلبة  بن  یزید 
حمانی  کوفی )ابن حجر، 1406:  134، ش 847(  که او را مسئول نیروی انتظامی  علی )ع( معرفی 

کرده اند )ابن حجر، 1406، ج2:  23(. 
 گاهی مأموریت آنان برای گردآوری زکات و خراج از مناطقی بود که معاویه بناحق افرادی 
فزاری  نجبه  بن  مسیب  اعزام  مانند  بودند  شده  درگیر  آنان  با  و  بود  کرده  اعزام  آنجا  به  را 
)تمیمی،1404: 320(. زمانی مأموریت آنان مبارزه با متجاوزانی بوده است که از سوی معاویه 
به مناطق تحت سیطره حکومت امام یورش می بردند و توسط این افراد تعقیب می شدند مانند 
اعزام جاریة بن قدامه سعدی برای تعقیب بسر بن  ارطاه )ثقفی، 1410: 427(. این گروه جمع 

زیادی هستند. 
3. برخی اشخاصی هستند که در کتاب  ها به عنوان عضو شرطه و نیروی انتظامی معرفی 
شده اند، اما محل مأموریت آنان مشخص نشده است مانند خلاس  بن  عمرو بن منذر )شوشتری، 
1424، ج4:  191(. وی را عضو  نیروی انتظامی علی)ع( دانسته اند )عقیلي،1404، ج2: 28ـ 

29؛ ابن  عدی،1409، ج3:  67(. 

شرایط فرمانده انتظامی
از مواردی که افراد به عنوان نیروی انتظامی معرفی شده اند این گونه استنباط می    شود کسانی 
که در عملیات نظامی در منطقه ای خاص یا سرکوب شورش یا در خاتمه دادن به فسادی 
مسئول بودند، از آنان به عنوان فرمانده شرطه یاد شده است. این افراد باید از ویژگی هایی 

برخوردار بودند: 
1. بصیرت: در خبری وقتی از عدی  بن  حاتم و یاران وی که عضو شرطة  الخمیس بودند، 
یاد می شود »اهل بصیرت« خوانده می شوند؛1یعنی کسانی که در بحران های اجتماعی توان 

تشخیص مسیر درست را دارند. 

1. »کانوا اصحاب البصائر و هم شرطة الخمیس« )قمی، 1422:  162(.
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2. صلابت و تعهد: حضرت زمانی که می خواست فردی را به منطقه ای برای مأموریت اعزام 
کند فرمود: »أشَِیرُوا عَليََّ برَِجُلٍ صَلیِبٍ  ناَصِحٍ«: »مرد توانا و خیرخواهی را به من معرفی کنید« 
)طوسی، 1414: 174( یا به تعبیری دیگر فرد استواری را به من معرفی کنید. »صلیب« به 
معنی مردی قوی و شدید است؛ یعنی کسی که در باور خود توانمند است. برخی نیز در تعریف 
این واژه گفته اند: »متصلب؛ شدید في امور الدین«: در امور دینی به شدت مقید است )کلینی، 

الکافی، حاشیه، ج2: 229(. 
3. خیرخواه: در سخن فوق، تعبیر ناصح آمده است؛ یعنی کسی که مأموریت های مهم را 
به عهده می گیرد، افزون بر توانایی باید خیرخواه هم باشد و آنچه به صلاح حکومت است، 
انجام دهد. وقتی برای تعقیب افراد می رود باید منطقی باشد. اگر دست به کشتار مخالفان 
افرادی بخشیده شوند و  اما گاهی لازم است  بزند، نشان دهنده صلابت و شدت وی هست؛ 
مانع خون ریزی گردد. این بخشش، نوعی خیرخواهی است. پس لازم است صلابت و شدت با 

خیرخواهی همراه باشد. 

توصیة امام هنگام اعزام نیرو
امیرالمؤمنین هنگام اعزام افراد برای مأموریت، توصیه های لازم را به آنان می کردند. به نمونه ای 
اشاره می کنیم. در زمان اعزام زیاد بن خصفه برای مبارزه با متجاوزان معاویه به وی فرمود: 
للِأعْرابِ«  تعُْرِضَنّ  قاتلکََ، و لا  مَنْ  إلاَّ  تقُاتلِنََّ  أحَداً، و لا  تظَْلمَِنّ  فَلا  اللهِ،  برَکَةِ  عَلیَ  »فامْضِ 
)بلاذری،1417، ج 3: 237(: »به برکت الهی حرکت کن! پس به هیچ کس ستم منما و با کسی 

جنگ مکن مگر آنکه با تو بجنگد و با اعراب کاری نداشته باش«.
این دستورالعمل حضرت شامل سه دستور مهم است که باید مورد توجه نیروی انتظامی 
قرار گیرد که هنگام انجام مأموریت به کسی زور نگویند، به مردم ستم نکنند و بی دلیل به 

مردمی که در مسیر حرکت آنان هستند، آسیب نرسانند.

وظایف شرطة  الخمیس و نیروی انتظامی
این وظایف در جایی ثبت نشده است، بلکه طبق منابع روایی، وظایف و کارهای آنان مشخص 
می    شود. برخی جنبه نظامی و بسیاری جنبه انتظامی داشته است. اینک به گزارش وظایف و 

حضور آنان در صحنه  های مختلف، در هشت مورد می    پردازیم.
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1. نیرو  های ویژه جنگ: وقتی اصبغ بن نباته در جنگ صفین به فرماندهی شرطة  الخمیس 
منصوب     شد، یعنی مسئولیت ویژه ای برای نبرد با دشمن     یافت. این همان گروه نخبه یا اولین 
گردانی است که با دشمن درگیر    شد. آنان به منزلة پاسدارانی بودند که در صحنه  های نبرد با 

دشمن پیشگام بودند. 
در سخنانی که حضرت دربارة آرایش جنگی و شیوة  نبرد با دشمن بیان کرده اند وظیفه 
شرطة  الخمیس را پشتیبانی از مقدمة سپاه دانسته اند و می    فرمایند: »فَإذَِا أرََدْتمُُ الحَْمْلةََ فَلیْبْدَأْ 
صَاحِبُ المُْقَدَّمَةِ فَإنِْ تضََعْضَعَ دَعَمَتْهُ شُرْطَةُ الخَْمِیسِ« )قاضی نعمان، ج1: 373؛ نوری، ج11: 
مقدمه سپاه،  فرمانده  ارادة حمله کردید،  گاه   82؛  محمودی،1387، ج8:  333(: »پس هر 

حمله را آغاز کند. پس اگر سست و ناتوان شدند، شرطة  الخمیس از آنها حمایت کند«.
در این سخن شرطة  الخمیس به منزله گارد ویژه و پاسداران خاص معرفی شده  است.

علی)ع(  امام  حکومت  قلمرو  به  را  فاسدی  نیروهای  معاویه  وقتی  متجاوزان:  با  مبارزه   .2
فرستاد، حضرت قیس بن سعد را که مسئول شرطة  الخمیس بود، برای دفع تجاوز آنها اعزام 
کرد )ثقفی، 1410، ج2: 336؛ مجلسی، 1403، ج34:  58؛ محمودی، 1387، ج5:  279(. به 
نظر می    رسد می توان گروهی از افراد را که برای تعقیب متجاوزان معاویه فرماندهی جمعی را 

به عهده داشتند، جزو شرطة  الخمیس یا از شرطه دانست.
3. نظارت بر بازار: از گزارشی که حبابة والبِِیّه دارد، به دست می آید که شرطة  الخمیس برای 
بازاریان  به  را  توصیه  های لازم  امام علی)ع( حاضر می    شدند. حضرت  بازار، همراه  بر  نظارت 
می    کردند. حضور آنان برای نظارت و کنترل بازار بوده است که معامله ای بر خلاف شرع انجام 
نگیرد )کلینی، الکافی، ج 1:  346؛ صدوق، 1405، ج 2: 536؛ طبرسی، 1338:  209؛ مجلسی، 
1403، ج 25: 175(. اصبغ بن نباته نیز گزارش هایی در این باره دارد )قاضی نعمان، 1383، 

ج2:  538(.
4. ضابط قضایی: هنگام قضاوت حضرت از اعضای شرطة  الخمیس بهره می    بردند. در موردی 
که شریح به راحتی از ادعای جوانی که پدرش در سفر کشته شده بود، گذشت، حضرت پس 
از آگاه شدن از این ماجرا، شرطة  الخمیس را خواستند و هر یک از هم سفران پدر این جوان 
را در کنار ستونی قرار دادند و یکی از نیروهای انتظامی در کنار ایشان به بازجویی جداگانه از 
آنان پرداخت. آنها اقرار کردند که هم سفر خود را کشتند و اموالش را بین خود تقسیم کردند 
)کلینی، الکافی، ج7: 371 و 373؛ صدوق، 1404، ج 3:  25؛ طوسی، 1407، ج6:  316؛ حر 
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عاملی، وسایل الشیعه، 1425، ج27:  279؛ مجلسی، 1403، ج14:  11 و ج40: 260(. بدیهی 
است اجرای حدود هم به عهدة این جمع بوده است.

5. مبارزه با فساد: برای مبارزه با فساد و مشکلی که در سواد عراق ایجاد شده بود، حضرت 

ثعلبة بن یزید را با گروهی به آنجا اعزام کرد.1
6. مبارزه با شورشیان داخلی: معقل بن قیس که عضو و فرمانده شرطة حضرت معرفی شده، 

فرمانده گروهی بود که برای تعقیب و سرکوب خریت بن راشد رفته بودند )ذاکری، سیمای 
کارگزارن، ج2: 490: کارگزاران بصره(.

7. حفاظت و پاسداری: چنین به نظر می    رسد که یکی از مأموریت  های این جمع نگهبانی و 

پاسداری بوده است. گاهی اعضای شرطة  الخمیس وظیفه محافظت از امام علی)ع( را بر عهده 
خود می    دانستند گر چه حضرت آنان را از این کار باز می    داشت. نقل است که روزی علی در 
مسجد کوفه بود، وقتی شب فرا رسید، مردی سفیدپوش وارد شد. پاسداران و شرطة  الخمیس 
برای حفاظت نزد ایشان آمدند. امام فرمود: چه کار دارید؟ گفتند: دیدیم این مرد به سوی ما 
ُ أَ تحَْفَظُونِّي مِنْ أهَْلِ  آمد، ترسیدیم او شما را بکشد. حضرت فرمود: »کَلاَّ انصَْرِفُوا رَحِمَکُمُ اللهَّ
مَاءِ«:2 »بس کنید، بازگردید، خداوند شما را رحمت کند!  الْأرْضِ فَمَنْ یحَْفَظُنِي مِنْ أهَْلِ السَّ

آیا مرا از اهل زمین حفظ می    کنید؟ پس چه کسی مرا از ساکنان آسمان حفظ نماید؟!«
این گزارش نشان می    دهد که اعضای شرطة  الخمیس یا مسئول انتظامی یکی از وظایف 
خود را حفاظت از جان امام می    دانستند. در این گزارش هم از تعبیر حرس و هم از عنوان 

شرطة  الخمیس استفاده شده است.
8. کار امنیتی و اطلاعاتی: آنان به کارهای امنیتی نیز می    پرداختند و جاسوسان دشمن را 

شناسایی می کر دند. مالک بن حبیب پیش از جنگ صفین به اطلاع امیرالمؤمنین رساند که 
حنظلة بن ربیع با معاویه مکاتبه دارد. حضرت او را خواست و وی این اتهام را نپذیرفت ولی 

شبانه به معاویه پیوست )ابن  ابی الحدید، 1404، ج 3:  175(. 

1. »بلغ علیا رضي الله عنه عن السواد فساد« )ابو عبید، 1408:  103(.
جُلَ أقَْبَلَ إلِیَْنَا فَخَشِینَا أنَْ  یغَْتَالکََ« )ابن   شهرآشوب،  2. »فَجَاءَ الحَْرَسُ وَ شُرْطَةُ الخَْمِیسِ فَقَالَ لهَُمْ أمَِیرُ المُْؤْمِنِینَ: مَا ترُِیدُونَ؟ فَقَالوُا: رَأیَنَْا هَذَا الرَّ

1379، ج2: 247؛ مجلسی، 1403،  ج 39: 132( . 
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بازخواست و کیفر متخلفان
در نیروهای ارتش و پلیس چنانچه افراد از دستور فرماندهی تخلف کنند، خسارت های زیادی 
به بار می آورد؛ به همین علت عمل به دستور فرمانده به عنوان یک وظیفه، الزامی است. البته 
عملی که مخالف شرع نباشد. در سیره امیرالمؤمنین به مواردی بر می خوریم که افراد را به 
علت این تخلف بازخواست یا مجازات و کیفر کردند. برخورد حضرت در این موارد درس آموز 

است. به دو نمونه اشاره می کنیم.
1. نعَُیم بن دِجّاجه اسدی عضو شرطة  الخمیس بود )ثقفی،1410:  72(. امیرالمؤمنین افراد 
شرطة  الخمیس را برای دستگیری لبید بن عطارد تمیمی فرستاد. وی را دستگیر کردند و نزد 
علی می    بردند که به جمعی از بنی اسد برخوردند )صدوق،1414: 364؛ مجلسی، 1403، ج 42: 
آزاد کرد.  بند دید،  را در  او  بود  الخمیس  نعیم بن دجاجه که خود عضو شرطة   186(. وقتی 
مأمورین که نزد علی دست خالی رفتند، مورد پرسش قرار گرفتند که چرا لبید را نیاورده اند. 
آنان پاسخ دادند: نعیم وی را از دست ما آزاد کرد. فرمود: نعیم را نزد حضرت آوردند. ایشان 
دستور تنبیه شدید نعیم را داد. وقتی خواستند او را تنبیه کنند، نعیم گفت: »یا امیرالمؤمنین، 
إنَِّ المُْقَامَ مَعَکَ لذَُلٌّ وَ إنَِّ فرَِاقَکَ لکَُفْرٌ« )ثقفی، 1410: 72؛ مجلسی، 1403، ج 34: 315(: »ای 
امیرالمؤمنین، همراهی با تو باعث خواری است و جدایی از تو موجب کفر است!« حضرت فرمود: 
یئةََ«  َّتىِ هِى أحَْسَنُ السَّ َ عَزَّ وَ جَلَّ يقُولُ: »ادْفعَْ باِل آری چنین است! و فرمود: »يا نعَُیمُ قَدْ عَفَوْناَ عَنْكَ إنَِّ اللَّ
فحََسَنةٌَ  لكَُفْرٌ  فرَِاقكََ  إنَِّ  قوَْلكَُ  أمََّا  وَ  اكْتسََبْتهََا  فسََیئةٌَ  لذَُلٌّ  مَعَكَ  المُْقَامَ  إنَِّ  قوَْلكَُ  أمََّا   .]96 ]المؤمنون/ 
اكْتسََبْتهََا فهََذِهِ بهَِذِهِ ثمَُّ أمََرَ أنَْ يخَُلَّى عَنْهُ« )کلینی، الکافی، ج 7: 268؛ طوسی، 1407، ج 10: 87؛ ابن  
 شهرآشوب، 1379، ج 2: 113؛ مجلسی، 1403، ج 41: 48(: »ای نعیم، من تو را بخشیدیم؛ زیرا 
خداوند می    فرماید: »بدی را به آنچه نیکو تر است پاسخ بده.« اما سخن تو که همراهی با تو باعث 
خواری است، این گناهی است که به دست آوردی؛ اما سخن تو که فراقت کفر است، حسنه ای 
است که انجام داده ای. پس این نیکی در برابر آن بدی است. سپس دستور داد او را آزاد کنند«.

در این ماجرا امام نعیم را به عنوان یک متهم احضار کرد و قصد کیفر وی را داشت؛ اما با 
اظهار نظری که نشانة بصیرت او بود، او را آزاد و از مجازات و تنبیه وی صرف نظر کرد. او به 
علت تخلف از دستور فرماندهی، شایسته مجازات بود، ولی به علت اظهار نظرش مورد عفو 
امری  فرمان،  افراد تحت  این مطلب نشان می دهد مصلحت اندیشی در مجازات  قرار گرفت. 

پسندیده است. 
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2. مسیب بن نجبه یکی از افراد مورد وثوق حضرت بود. امیرالمؤمنین وی را برای مأموریتی 
اعزام کرد تا با یکی از متجاوزان معاویه بجنگد. او در این مأموریت که بر دشمن چیره شده 
بود، به فرمانده دشمن فرصت فرار داد. همراهان وی خبر این کار مسیب را به حضرت دادند. 
وقتی مسیب به کوفه آمد، حضرت تا سه روز به وی اجازه دیدار نداد و بعد از آن امام او را 
سرزنش و یک روز زندانی کرد )تمیمی، 1404:  321(. اما چون به وی اعتماد داشت، او را 

مسئول زکات کوفه کرد )یعقوبی، بی تا، ج2:  197(. 

نتیجه گیری
از آنچه بیان شد، نکاتی استفاده می شود:

1. شرطه نیروهای ویژة  در خدمت حاکم بودند. هنگام جنگ اولین گروه اعزامی بودند که 
از آنان تعبیر به »نخبگان حاکم« می شد. خمیس هم به معنی پنج بخش لشکر است که در 

آن زمان تشکیل  شده بود. 
رسول  و  بود  الخمیس  شرطة   انتظامی  نیروی  تشکیلات  ایجاد  مبتکر  امیرالمؤمنین   .2
خدا)ص( اعضای آن را به علی معرفی کرده است. به علت فداکاری و گذشتی که داشتند، 
علی)ع( بهشت را برای آنان ضمانت کرد و جز آنان کسانی دیگری را که این شغل را داشته 

باشند، گرفتار آتش دانست مگر پلیس هایی که مانند آنان عمل کنند و از آنها الگو بگیرند.
3. آنان برابر سیره علوی، دست کم هشت وظیفه به عهده داشتند: حضور فعال در صحنه های 

نبرد، نظارت بر بازار، ضابط قضایی و اجرای حدود و وظایف دیگری که بیان شد.
4. در عین اهتمامی که حضرت به این گروه داشت، متخلفان آنان را بازخواست می کرد و 
در مواردی نیز به تنبیه و مجازات شان می پرداخت تا متوجه باشند که نباید از وظایف محوله 

تخطی کنند و با دشمن یا متخلفان به نرمی برخورد کنند. 
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منابع فارسی
ـ ابن ابی الحدید، عبدالحمید معتزلی )1404ق( ، شرح نهج البلاغه، تحقیق محمد ابوالفضل 

ابراهیم، چ اول، قم: دارالکتب العلمیه.
ـ ابن اثیر، مبارك بن محمد جزری )1367(، النهایة فی غریب الحدیث و الأثر، چ 4، قم: 

مؤسّسه مطبوعاتی اسماعیلیان. 
ابی طالب، تحقیق  ابن شهر آشوب، رشیدالدین محمد مازندرانی )1379(، مناقب آل   ـ 

سیدهاشم رسولی محلاتی، چ اول، قم: انتشارات علامه. 
قم:  اول،  چ  فرجی،  مجتبی  تحقیق  مکاتیب الأئمه ،  علی  )1426(،  احمدی میانجی،  ـ 

دارالحدیث.
ـ امیر علی )1401ق(، تاریخ عرب و اسلام، ترجمه فخر داعی گیلانی، چ 2، تهران: گنجینه.
اول،  چ  بحرالعلوم،  محمدصادق  تحقیق  فوائدالرجالیه،   ،)1363( سیدمهدی  بحرالعلوم،  ـ 

تهران: مکتبة الصادق.
ـ برقی، احمد بن محمّد)1419ق(، رجال البرقی، تحقیق جوادقیومی اصفهانی، چ اول، قم: 

مؤسسه قیومی. 
ـ صدوق )1363ش/ 1405ق(، کمال الدین و تمام النعمه، تحقیق علی اکبر غفاری، قم: 

مؤسسه نشر اسلامی. 
ـ صدوق )1404ق(، من لا یحضره الفقیه، تحقیق علی اکبر غفّاری، چ 2،  قم: مؤسسه نشر 

اسلامی.  
الهدی، تهران: مکتبة  الوری بأعلام  ابو علی فضل بن حسن )1338 ق(، إعلام  ـ طبرسی، 

العلمیة الاسلامیه. 
ـ طوسی )1407(،  تهذیب الاحکام، تحقیق سید حسن موسوی خرسان، چ 4، تهران: دار 

الکتب الاسلامیه. 
 ـ عاملی، سید بدر الدین حسینی )1383ش/ 1425ق(، الحاشیة علی أصول الکافی، چ اول، 

قم: دار الحدیث. 
ـ قمی، شیخ عباس )1368(،  الکنی والالقاب، چ 5، تهران: مکتبة الصدر. 

ـ کشیّ، محمد بن عمر )1409(، إختیار معرفة الرجال )رجال کشّی(، تحریر شیخ طوسی، 
تحقیق حسن مصطفوی، چ اول، دانشگاه مشهد، با تعلیقات میرداماد، چ اول، قم: مؤسسه آل 
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البیت، 1363ش.
ـ مازندرانی، ملا محمد صالح )1382ق(، شرح أصول الکافی و الروضه، تحقیق ابوالحسن 

شعرانی، چ 1، تهران: مکتبة الاسلامیه.
ـ مفید، محمد بن نعمان )1413الف(،  الجمل و النصرة لسید العتره، تحقیق سید علی میر 

شریفی، چ اول، قم: دفتر تبلیغات اسلامی.
اکبرغفّاری، قم: مؤسسه  ، الإختصاص، تحقیق علی  نعمان )1413ب(  ـ مفید، محمد بن 

نشر اسلامی.
ـ منقری، نصر بن مزاحم )1404ق(، وقعة صفّین، چ 2، قم: افست کتابخانه آیة الّله العظمی 

نجفی.
ـ نوری، حاج میرزا حسین )1407ق(، مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، تحقیق و 

نشر مؤسسه آل البیت، قم. 

منابع عربی
ـ ابن اثیر جزری، ابوالحسن علی بن محمد شیبانی )1409ق/1989م(، أسُْدُ الغابة فی معرفة 

الصحابه، بیروت: دار الفکر. 
ـ ابن اثیر)بی تا( ، الکامل فی التاریخ، بیروت: دارالفکر )دار صادر(. 

ـ ابن جوزی، ابو الفرج عبدالرحمن )1407(، زاد المسیر فی علم التفسیر، تحقیق محمد بن 
عبدالرحمن عبدالله، الطبعه الاولی، بیروت: دارالفکر.  

ـ ابن حجر )1404ق(، تهذیب التهذیب، الطبعه الاولی، بیروت: دار الفکر. 
ـ ابن حجر )1406ق/1986م(، تقریب التهذیب، تحقیق محمد عوامه،الطبعه الاولی، سوریا: 

الرشید. 
ـ ابن حجر عسقلانی، احمد بن علی )1415ق/1995م(، الإصابة فی تمییز الصحابه، الطبعه 

الاولی،  بیروت: دارالکتب العلمیه. 
ـ ابن حزم اندلسی، علی )1403ق/1983م(،  جمهرة أنساب العرب، الطبعه الاولی، بیروت: 

دار الکتب العلمیه.
احسان  تحقیق  الزمان،  أبناء  وأنباء  الأعیان  وفیات  )بی تا(،  احمد  ابوالعباس  خلکان،  ابن  ـ 

عباس، بیروت: دار صادر.
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ـ ابن سعد واقدی، محمد )بی تا(، طبقات الکبری، بیروت: دارصادر. 
تحقیق  الأعظم ،  المحیط  و  المحکم  )1421ق( ،  اندلسی  اسماعیل  بن  علی  سیده،  ابن  ـ 

عبدالحمید هنداوی، الطبعه الاولی، بیروت: دار الکتب العلمیه.
ـ ابن عبدالبر ابو عمر، یوسف )1412ق(، الإستیعاب فی معرفة الأصحاب، تحقیق علی 

محمد بجاوی، الطبعه الاولی، بیروت: دارالجیل. 
الرجال،  ضعفاء  فی  الکامل  )1409ق/1988م(،  جرجانی  ابو أحمد  عبدالله،  عدی  ابن  ـ 

الطبعه الثالث، بیروت: دار الفکر.
ـ ابن منظور، جمال الدین )1414ق(، لسان العرب، بیروت: دارصادر.

ـ ابن ندیم، محمد بن اسحاق )1398ق(، الفهرست، الطبعه الاولی، بیروت: دارالمعرفه.
ـ ابن هشام، ابو محمد عبدالملک )بی تا(، سیرة النبویه، بیروت: دارالمعرفه.

ـ ابو عبید، قاسم بن سلام )1408ق(، الأموال، تحقیق محمدخلیل هراس، بیروت: دارالفکر. 
ـ احمد بن حنبل، ابو عبد الله شیبانی )بی تا(، مسند احمد حنبل، 6 مجلد، بیروت: دارالفکر.

ـ بلاذُری، ابو الحسن احمد بن عیسی )1417ق/1996م(، جمل من أنساب الأشراف، تحقیق 
سهیل زکار، الطبعه الاولی، بیروت: دارالفکر.

ـ تمیمی، ابو العرب محمد )1404ق(، المحن، تحقیق عمر سلیمان عقیلی، الطبعه الاولی، 
ریاض: دار العلوم. 

ـثقفی، ابواسحاق ابراهیم بن محمد )1410ق(، الغارات، تحقیق عبد الزهراء حسینی، الطبعه 
الاولی، بیروت: دارالاضواء.

ـ جزائری، سید نعمت الله )1404ق(،  نور المبین فی قصص الأنبیاء و المرسلین، الطبعه 
الاولی، قم: مکتبة آیة الله مرعشی.

ـ جوهری، اسماعیل بن حمّاد )1376ق(، صحاح اللغه، تحقیق احمد بن عبد الغفور عطار، 
الطبعه الاول، بیروت: دارالعلم للملایین.

ـ حسن ابراهیم حسن )1964م(، تاریخ الاسلام السیاسی، الطبعه السابع، بیروت: دار إحیاء 
التراث العربی. 

ـ حلی، علامه حسن بن یوسف )1417 ق (، خلاصة الاقوال فی علم الرجال، تحقیق جواد 
قیومی، الطبعه الاولی، قم: نشرالفقاهه.

ـ خوئی، سیدابوالقاسم موسوی )1413 ق(، معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرجال، 
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الطبعه الثانی، بیروت: دارالزهراء. 
ـ ذهبی، ابو عبدالّله محمد )1413ق(، تاریخ الاسلام و وفیات المشاهیر و الأعلام، تحقیق 

دکترعمر تدمری، الطبعه الثانی، بیروت: دار الکتاب العربی. 
ـ سمهودی، علی بن احمد )2006م (، وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفی ، تحقیق محفوظ خالد ، 

الطبعه الاولی، بیروت: دار الکتب العلمیه.
 ـ سیدرضی )1414(، نهج البلاغه، تحقیق صبحی صالح، قم: هجرت، قم 1414. 

ـ شوشتری، محمدتقی )1424ق(، قاموس الرجال، الطبعه الاولی، قم: مؤسّسه نشر اسلامی. 
ـ صالحی شامی، محمد بن یوسف )1414ق/1993م(، سبل الهدی و الرشاد فی سیرة خیر 

العباد، الطبعه الاولی، بیروت: دار الکتب العلمیه. 
ـ صدوق، ابو جعفر محمد بن علی بن بابویه )1414 ق.(،  الأمالی، تحقیق و نشر مؤسسة 

البعثه، الطبعه الا.ولی، قم: دارالثقافه.
ـ طبرانی، سلیمان بن احمد )1415ق/ 1995م(، معجم الأوسط، قاهره: دار الحرمین.

ـ طبری )1415ق(، جامع البیان عن تأویل آی القرآن، تحقیق خلیل میس و صدقی جمیل 
عطار، بیروت: دارالفکر.

ـ طبری، محمد بن جریر )بی تا(، تاریخ الامم و الملوك، )تاریخ الطبری(، بیروت: مؤسسه 
اعلمی. 

ـ طوسی،  ابو جعفر محمد بن حسن )1414ق.(،  الأمالی، قم: تحقیق و نشر مؤسسة البعثه.
 ـ  عاملی، سید جعفر مرتضی )بی تا(، الصحیح من سیرة النبی الأعظم، الطبعه الرابع، بیروت: 

دار الهادی و دار السیره. 
ـ عَصْفری، خلیفة بن خیاط بصری )1414ق(، تاریخ خلیفة بن خیاط، تحقیق دکتر سهیل 

زکار، بیروت: دار الفکر. 
ـ عقیلی، ابو جعفر محمد بن عمر )1404ق/1984م(، الضعفاء الکبیر، تحقیق عبدالمعطی 

أمین قلعجی، الطبعه الولی، بیروت: دار المکتبة العلمیه. 
إحیاء  دار  بیروت:  البخاری،  القاری شرح صحیح  )بی تا(، عمدة  بدرالدین محمود  ـ عینی، 

التراث العربی. 
ـ فراهیدی، خلیل بن احمد )1409ق(، العین، الطبعه الاولی، ق: دارالهجره.

الاولی،  الطبعه  اللمحیط،  قاموس  1417ق(،  و   1412( محمد  مجدالدین  آبادی  فیروز  ـ 
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بیروت: دار إحیاء التراث العربی.
مکتبة  اصفهان:  اول،  چ  الوافی،  )1406ق(،  محمدمحسن  ملا  کاشانی،  فیض  ـ 

الامام امیرالمؤمنین. 
اصغر  ابو حنیفه مغربی )1383 ق.(، دعائم الاسلام، تحقیق آصف بن علی  نعمان،  ـ قاضی 

فیضی، قم: مؤسسه آل البیت.
ـ قلقشندی، احمد بن علی )بی تا(، صبح الأعشی فی صناعة الانشاء، احمد بن علی، بیروت.

ـ قمی، محمد بن حسن، عقد النضید والدرّ الفرید فی فضائل امیرالمؤمنین وأهل بیت النبی، 
تحقیق علی أوسط ناطقی، الطبعه الاولی، قم: دار الحدیث.

ـ مجلسی، محمدباقر )1403ق/ 1983م(، بحارالأنوار، الطبعه الثانی، بیروت: مؤسسة الوفاء.
ـ محمودی، محمد باقر )1387ق(، نهج السعادة فی مستدرك نهج البلاغه، الطبعه الاولی، 

بیروت: مؤسسة التضامن الفکری.  
تحقیق  أسماءالرجال،  فی  تهذیب الکمال  )1406ق/1985م(،  یوسف  جمال الدین  مزی،  ـ 

دکتر بشارعوّاد معروف، الطبعه الرابع، بیروت: مؤسّسة الرساله.
من  للنبی  بما  الأسماع  إمتاع  1999م(،  )1420ق/  علی  بن  احمد  تقی الدین  مقریزی،  ـ 

الأحوال و الأموال و الحفدة و المتاع، الطبعه الاولی، بیروت: دار الکتب العلمیه.
ـ نعمه انطوان، عصام مُدَوّر، لویس عجیل و متری شماس )بی تا(،  المنجد فی اللغة العربیة 

المعاصره،  الطبعه الاولی، بیروت: دارالمشرق.
بیروت:  الفوائد،  منبع  و  الزوائد  مجمع  )1408ق(،  بکر  ابی  بن  علی  نورالدین  هیثمی،  ـ 

دارالکتب العلمیه.
ـ یعقوبی، ابن واضح، احمد بن ابی یعقوب )بی تا(، تاریخ الیعقوبی، بیروت: دارصادر. 


